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  چكيده

هنر ملي، قومي و اصلي ما ايرانيان شعر بوده و از ميان احتمالاً حدود ده هزار 

شاعر در دوران بيش از هزار سال ده تن بخاطر نحـوه كارشـان نابغـه ناميـده شـدند      

در . فردوسي، خيام، نظامي، سنايي، عطـار، مولـوي، سـعدي و حـافظ از آن جملـه انـد      

عقل پختـه و كامـل، شـور و شـيدايي      :نصر تشكيل دهنده نبوغ وجود داردسه عحافظ 

عقل او در اعتدال و انتخاب درسـت و دقيـق راهـش     .بسيار و سختكوشي خارق العاده

بـا توجـه بـه سـه عنصـر فـوق الـذكر        . تغزلي است، جلوه گر مي شود-كه شعر غنايي

  .آن تبيين شده استشباهتهاي اشعار حافظ با مفاهيم مشاوره و زمينه كاربردي 

  

  

                                                 

  دانشجويي كارشناسي ارشد رشته مشاوره دانشگاه خاتم -1

  پژوهشهاي تربيتي

  دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد
 84بهار   -شماره دوم 

  حافظ  اي پيامهاي مشاوره



 
  84بهار  – 2شماره   - سال دوم 

تي
تربي
ي 
شها
وه
پژ

تي
تربي
ي 
شها
وه
پژ

تي
تربي
ي 
شها
وه
پژ

تي
تربي
ي 
شها
وه
پژ

        

  اي حافظ پيامهاي مشاوره

  

هنر ملي، قومي و اصلي ما ايرانيان شعر بوده و از ميـان احتمـالاً حـدود ده    

هزار شاعر در دوران بيش از هزار سال ده تن بخاطر نحوه كارشان نابغـه ناميـده   

    شــدند فردوســي، خيــام، نظــامي، ســنايي، عطــار، مولــوي، ســعدي و حــافظ از آن  

  .جمله اند

محمد حافظ شيرازي ملقب بـه لسـان الغيـب و ترجمـان     خواجه شمس الدين 

بـي پـدري و    .ه ق در شيراز به زيور هستي آراسته شـد  726-7الاسرار در حدود 

واداشـت   وادو را به خمير گيري و كسب معـاش و س ـ در كنف حمايت مادر بودن ا

درس علمـا و  لوم شرعي و ادبي او را به مجالس پس از تجربة خميرگيري، جاذبة ع

ي شيراز كشاند و به مطالعـه و تفحـص در مطلـع الانظـار قاضـي بيضـاوي و       ادبا

واداشت تا آنجا كه به مجلس درس قوام الدين ابوالبقـاء ،  ... مفاتيح العلوم سكاكي و

استاد قرأت سبع حاضر شد و غزلهاي خود را براي او خواند شيراز در اين زمـان  

و ادبي دوران خـوش اتابكـان   اگر چه وضع سياسي ثابتي نداشت اما مجامع علمي 

سلغري را هنوز كم و بيش دارا بـود و درسـت در چنـين زمـاني بـود كـه انسـاني        

مستعد، با حافظه اي شگفت انگيز قدم به عرصه شيراز گذاشت و بر اثـر ممارسـت   

در معارف اسلامي و حفـظ قـرآن، آگـاهي از دسـتگاههاي موسـيقي، بهرمنـدي از       

ريخي قـرن هشـتم شـيراز و پشـتوانة عظـيم و      صداي خوش، شرايط اجتماعي و تا

كوه پيكر ادب فارسي، در رأس هرم غزل فارسي قرار گرفت وي در دقـايق الفـاظ،   

مت آنها ممتاز و از جهت حقايق معاني و لطايف و تحقيقـات و  انتخاب كلمات و سلا

ذوق و شور معنوي بي نظير است در حافظ سه عنصر تشكيل دهنده نبـوغ وجـود   

خته و كامل، شور و شيدايي بسيار و سختكوشي خارق العـاده عقـل  او   دارد عقل پ

تغزلـي اسـت جلـوه گـر      -در اعتدال و انتخاب درست و دقيق راهش كه شعر غنايي

مي شود يعني بعيد بود كه اگر حافظ عارف حرفه اي و بزرگي مي شـد از سـنايي،   

ا مـي شـد از   عطارو مولوي، اگر حماسه سرا مي شد از فردوسي و اگر رباعي سـر 

لذا انتخـاب درسـت او كـه غـزل را برگزيـد از عقـل نيرومنـد وي         .خيام فراتر برود
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حكايت دارد و پي بردنش به اينكه غزل عارفانه و عاشقانه پس از مولوي و سعدي 

به اوج و لذا به بن بست خود رسيده است و بايـد در غـزل انقـلاب كـرد و آن را از     

حاكي از بهره هوشي بالا و صـلابت عقلانـي    ،انحصار عشق و عرفان بيرون آورد

عنصر دوم يعني شور زندگي و اعتقاد او به كار هنري و فرهنگـي در جنـب   . اوست

شورمندان بزرگي چون مولانا و سعدي قابل توجه است و سختكوشي كـه آخـرين   

وجه از وجوه سه گانه نبوغ اوست با توجه به اينكه عمري را به درس و دراست و 

ممارست در متون نظـم و نثـر قـدما و معاصـران خـود در ادب عربـي و        مطالعه و

يكـي    ؛فارسي گذرانده مشخص مي شود در اشعار حافظ چند نكته قابل تأمل است

دارد چـرا كـه بافـت و سـاخت شـعر حـافظ تعـابير        ... اينكه وجه شباهتي با كـلام ا 

ي گـذارد مثـل   گوناگون ايجاد مي كند و راه افسانه زدن را براي هـر كسـي بـاز م ـ   

ملت دم از آن مي زنند و براي پيـدا كـردن راهشـان از آيـات الهـي آن       72قرآن كه 

دوم اينكه هم براي ساده ترين و كم فرهنگ ترين انسـانها جاذبـه   . استفاده مي كنند

دارد و هم براي پيشرفته ترين و فرهيختـه تـرين اذهـان و نكتـه سـوم مربـوط بـه        

ا كنون است به عبارتي او همواره در اوج حيات ت 8حضور هميشگي حافظ  از قرن 

        يعنـي هـم ذهـن قـديمي او را     جمعـي اقـوام ايرانـي حضـور داشـته اسـت؛      فردي و 

و ذخيره فكري و پشتوانه  درواقع حافظ، حافظه. يد و متجددمي پسندد هم ذهن جد

يل عساير هنرمندان مثل انوري، خاقاني، ظهير و كمـال الـدين اسـما    .فرهنگي ماست

گرچه طراز اول هستند ولي همگي پديـد آورنـده ادبيـات انـد نـه مفسـر زنـدگي در        

هن و زندگي حاليكه حافظ خود را از كليشه هاي ادبي رهانيده و به عرصه فكر و ذ

او از ادبيات به دامن زندگي به مـرد انقـلاب او در غـزل     واقعي كشانده است جهش

ا از ربـاعي، اسـتقلال ابيـات را از    ممكن شده است غزل انقلابـي وي نكتـه گـويي ر   

مثنوي، واقع گويي و مديحه را از قصيده و حديث مهرو وفـا و وصـل و هجـران را    

يكي از ابزار انقلاب حافظ در غزل در قافيه  .از غزل سنتي پيش از خود گرفته است

غزلهاي اوست كه داراي سه خصيصـه مهـم مـي باشـد اول تكـرار قافيـه در غـزل        
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رديف در بـيش از  دوم وجود ،اله شعر فارسيصد س برخلاف سنت چند
4

هـا  غزل 3

از بدايع ديگـر حـافظ وارد كـردن مـدح در غـزل       .و سوم قانون شكنيهاي قافيه اي

است مدحي كه در سنت پانصد ساله شعر فارسي و عربي پيش از او در قصـيده و  

ياسي غزل را قـوي تـر سـاخته    قطعه مي آمده است او با اينكار شأن اجتماعي و س

است، در واقع حافظ براي آنكه هر چه ذ ي ربط تر با زندگي سخن بگويـد و بـراي   

آنكه همه انسانها در همه دورانها مخاطب او باشند بناي شعرش را بـر مضـامين و   

معاني مشاع و مهمي چون سخن گفتن از خدا، زيباييهاي زندگي و جواني بـه ويـژه   

، آخرت انديشي و اشاره به بي اعتباري عمر و اغتنام فرصـت  عشق، مكارم اخلاقي

بنا نهاده است لذا اشعارش مي تواند در امر مشـاوره كـاربرد فراوانـي داشـته     ... و

هم همواره با زنـدگي انسـانها و مسـا ئـل مربـوط بـه آن        ، چراكه يك مشاورباشد

تك ايرانيهـا  روبروست و چنانچه كلامش را با اشعار حافظ كه در عمق و جان تك 

در ادامـه  . ريشه دوانيده است زينت بخشد تاثير حجتش را دو چنـدان خواهـد كـرد   

  .اين بحث به بررسي كاربرد مشاوره اي چند نمونه از اشعار حافظ مي پردازيم

  كاربرد  شباهت با مفاهيم مشاوره  بيت يا ابيات مورد نظر

ــن دو    ــير ايـ ــي تفسـ ــايش دو گيتـ آسـ

دشـمنان   حرفست  با دوستان مروت با

  مدارا

قضيه شيوه زندگي در نظريه آدلـر،  

ارتباط با ديگـران در نظريـه وجـود    

گرايان و جنبه اجتمـاعي شخصـيت   

شــيوه زنــدگي  ( در نظريــه الــيس 

مهمتــرين عــاملي اســت كــه انســان 

زندگيش را بر اساس آن تنظيم مـي  

ــرك  ــد و حـ ــان و كنـ تش را در جهـ

مـي كنـد و هـدف    زندگي مشـخص  

ر داخل شيوه مشاوره تغيير رفتار د

  .زندگي است

انسان موجـودي اجتمـاعي اسـت و    

ــارات   ــابق انتظ ــاع مط ــد در اجتم باي

خود و ديگران رفتار كند و بـيش از  

  .  حد خود مدار و خود بين نباشد

براي مراجعانيكه در ارتباطات 

بين فردي خود مشـكل دارنـد   

دوستي ندارند و از اين مساله 

ــاراحتي           ــايي و ن ــاس تنه احس

كنند  همچنين براي افرادي  مي

كه غرورشـان مـانع از شـكل    

گيري روابط مطلوب بين آنهـا  

  .و ديگران مي شود

  غرور حسنت اجازت مگر ندادي اي گل  

  شي نكني عندليب شيدا را كه پرس

  به خلق و لطف توان كرد صيد اهل نظر

  د مرغ دانا رانبه بند و دام نگير

  ت ميان عاشق و معشوق هيچ حايل نيس

تو خود حجاب خـودي حـافظ از ميـان    

  برخيز

ميان عاشق و معشوق ابداً پرده : معني(

اي وجود ندارد اگر چيزي هست منيـت  

و غرور است كه بايد تـرك كنـي تـا بـه     

  )مقصود برسي
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  بيت يا ابيات مورد نظر
شباهت با مفاهيم 

  مشاوره
  كاربرد

  هر كه را خوابگه آخر مشتي خاك است

  به افلاك كشي ايوان را چه حاجت كهوي گ

ــه  قضــــيه مــــرگ در نظريــ

وقوف بر مـرگ  ( وجودگرايان

با اينكه ترس آور اسـت ولـي   

ــك   ــه ســاز ي ــد زمين ــي توان م

  )زندگي خلاق بشود

براي مراجعانيكه بيش از حد به 

دنبال مسائل مالي هستند و ايـن  

ساير مسائل زندگيشان را تحت 

پوشــش قــرار داده و مشــكلاتي 

  دهبرايشان بوجود آور

  باد خزان در چمن دهر مرنج حافظا از

  فكر معقول بفرما گل بي خار كجاست

همانطور كه گل بـدون خـار وجـود    : معني(

  )ندارد شادي بدون غم هم وجو ندارد

رنــج در نظريــه وجودگرايــان 

انگيزه اصلي و هدف زنـدگي  (

گريــز از درد و لــذت بــردن   

نيســت بلكــه معنــي جــويي    

زنــدگي اســت كــه بــه زنــدگي 

ــو ــد   مفه ــي بخش ــي م م واقع

ــانها درد و   ــل انس ــين دلي بهم

رنجــي را كــه معنــي و هــدفي 

  دارد با ميل تحمل مي كنند

ــا ي    ــه از غمه ــراي مراجعانيك ب

زندگي بيش از حد شكايت دارند 

ــران و   ــا ديگ ــود را ب ــاً خ و دائم

زندگي خوب آنهـا مقايسـه مـي    

  .كنند

  عيب رندان مكن اي زاهد پاكيزه سرشت

  نخواهد نوشت كه گناه دگران بر تو

  من اگر نيكم و گر بد تو برو خود را باش

  هركسي آن درود عاقبت كار كه كشت

بحث مسئول بودن انسـان در  

نظريه گلاسـر، را جـزر، پـزر    

مسئوليت اعمال و رفتار .... و 

  فرد به عهده خودش مي باشد

بـراي مراجعانيكــه بــيش از حــد  

خــود را موظــف بــه مراقبــت از 

مـي داننـد   ديگران و اصلاح آنها 

و اين روابطشان را خراب كرده 

  است
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  كاربرد  شباهت با مفاهيم مشاوره  بيت يا ابيات مورد نظر

بيان  شوق چـه حاجـت كـه سـوز     

  آتش دل

ــه در    ــوزي ك ــناخت ز س ــوان ش ت

  سخن باشد

بحث ارتباط كلامي و غير كلامـي  

ــوز    ــاوره  س ــه مش ــه در جلس ك

درون هركس از سوز كلامش يـا  

ص مي شـود  نوع حركاتش مشخ

و لازم نيست حتماً دردش را بـه  

  زبان بياورد

براي مشـاوران كـه بـه زبـان      -1

  غير كلامي مراجع توجه كنند

براي مراجعانيكه از عدم ابراز  -2

ــان در     ــدامت اطرافي ــا ن ــت ي محب

  مسائل مختلف ناراحت هستند

ز مشكلات طريقت عنـان متـاب اي   

  دل

كــه مــرد راه نينديشــد از نشــيب و 

  فراز

اراده انسان در نظريه آدلر، بحث 

ــيس ــام ( را جــزر ال انســان درمق

موجودي انتخابگر هم مـي توانـد   

محــيط درونــي هــم بيــرونيش را 

ــر   شــكل دهــد گرچــه او كــاملاً ب

سرنوشت خود مسلط نيسـت در  

عين حال مـي توانـد مـوقعيتي را    

ــعش     ــا وض ــه ب ــد ك ــاب كن انتخ

  سازگار باشد

براي افرادي كه جهت شروع كـار  

نفس كـافي ندارنـد و از   اعتماد به 

مشكلات راه بيمناك هستند و مي 

گويند ما از عهده اينكـار بـر نمـي    

  آييم

چند نمونه ديگر از اشعار حافظ كه مي توان براي به فكر وا داشـتن مراجـع   

  در اتاق انتظار كلينيك مشاوره از آنها سود جست 

  ن سلطان كه رساند اين دعا رابملازما -1

كه به شكر پادشاهي ز نظر مران گدا را                                                                                              

     صبر كن حافظ به سختي روز و شب -2

  عاقبت روزي بيايي كام را                                          

   ارواني كه بود بدرقه اش لطف خداك -3

  بتجمل بنشيند به جلالت برود                                          

  ست از طلب ندارم تا كام من برآيدد -4

  يا تن رسد به جانان يا جان ز تن درآيد                                          
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 وهشهاي تربيتيوهشهاي تربيتيوهشهاي تربيتيوهشهاي تربيتيفصلنامه پژفصلنامه پژفصلنامه پژفصلنامه پژ

 

  پنجروزي كه در اين مرحله فرصت داري    -5

  ساي زماني كه زمان اين همه نيست خوش بيا                               

  درخت دوستي بنشان كه كام دل بيارآرد   -6

  ال دشمني بركن كه رنج بي شمار آردنه                                       

  بيا تا حال يكديگر بدانيم  -7

  مرادهم بجوئيم ار توانيم                                       

  دوران شكايت       مكن حافظ از جور -8

  چه داني تو اي بنده كار خدايي                                       

  وقت را غنيمت دان آنقدر كه بتواني        -9

  ان اين دمست تا دانيحاصل از حيات اي ج                                      

  تكيه بر تقوي و دانش در طريقت كافريست    -10

  راهرو گرصد هنر دارد توكل بايدش                                      

  ماند   دايم گل اين بستان شاداب نمي -11

  را در وقت توانايي درياب ضعيفان                                      

  باغبان گر پنج روزي صحبت گل بايدش   -12

  ار هجران صبر بلبل بايدش بر جفاي خ                                      

  اي دل اندر بند زلفش از پريشاني منال      

  مرغ زيرك چون بدام افتد تحمل بايدش                                      

  تا كي غم دنياي دني ايدل دانا     -13

  زشتي حيفست ز خوبي كه شود عاشق                                      

  رد آنكه دلش زنده شد به عشق هرگز نمي -14

  ه عالم دوام ما دثبت است بر جري                                      

  بلا گردان جان و تن و دعاي مستمندانست    -15

  كه بيند خير از آن خرمن كه ننگ از خوشه چين دارد                      
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  اي حافظ پيامهاي مشاوره

  

  نامهكتاب

  

  .اطلاعات .)دخردا 1377،12(انقلاب حافظ در غزل  -1

نشـريه نشـر    .بحثي در سلوك باطني خواجـه حـافظ   ).1380(پايمرد، منصور  -2

  .دانش

توضــيح، تفســير و تاويــل (در جســتجوي حــافظ  .)1381(ذوالنــور، رحــيم  -3

 .نشر زوار: تهران ....... )غزليات، قصايد و

: تهـران  .هـاي روان درمـاني و مشـاوره    نظريـه  .)1381(شارف، ريچـارداس   -4

  .            دمات فرهنگي رساخ

هـاي مشـاوره و    نظريـه  .)1380(و ناصـري، غلامرضـا   ... آبادي، عبـدا   شفيع  -5

  . مركز نشر دانشگاهي: تهران .رمانيروان د

 .ترجمـه مهـين ميلانـي    .انسـان در جسـتجوي معنـا    ).1377(فرانكل، ويكتـور   -6

  .انتشارات درسا: تهران

.  يرازيتأملي بر سبك شعر حـافظ ش ـ  .)خرداد16، 1378(عربي نژاد، غلامرضا  -7

  .اطلاعات

مقدمـه،  (ديوان كامل حافظ با تفـأل آفـرينش    .)1380(عطاري كرماني، عباس  -8

 .نشر آفرينش: تهران .تصحيح و شرح تفأل


